
کــه باعث تهییج این روحیه در آنها بشــود و در رأس 
همــه این آثار شــاهنامه بــر دل و جان و ذهــن و زبان 
مــردم ایــن منطقه جاری اســت و این را می‌شــود در 
ضرب‌المثل‌هــا، کنایه‌ها، نقل قول‌ها و انواع قصه‌ها 
و حکایت‌هــای عامیانــه به وضــوح دیــد. تحقیقات 
ادبی به خوبی این را اثبات می‌کند که شاهنامه کتابی 
پــر ارجــاع در آذربایجان اســت. مــن دبیــر ادبیاتم و 
می‌توانم به شما بگویم که اغلب دانش آموزانی که 

با آنها سر و کار دارم اسامی شاهنامه‌ای دارند.«
از  رنجبــری  محمــد  همســر  محمــدزاده  زهــرا 
شــاعران شــناخته شــده ارومیه نیز می‌گویــد: »اینجا 
هم مثل هرجای دیگر ایران شعر حافظ جزءلاینفک 
ســفره‌های مردم در شب چله است و بچه‌ها با سبد 
در پارک‌هــا فال حافظ می‌فروشــند و... با این تفاوت 
که در آذربایجان شعر و ادبیات در بطن زندگی مردم 
جاری اســت و شــاید پررنگ‌تر از هرجای دیگر کشور 
باشد.« وی به محافل و انجمن‌های پررونق ادبی در 
ارومیه اشاره می‌کند و می‌گوید: »با اینکه زبان غالب 
ما ترکی آذربایجانی اســت ولی اکثر شــعرهای قابل 
تقدیر و مورد توجه به زبان فارســی ســروده می‌شود. 
خــود من مدتی به ترکی آذربایجانی شــعر گفتم اما 
دیدم کار من نیســت و متأسفانه چیز قابل‌عرضه‌ای 
از آب درنیامــد. برای همین دوباره برگشــتم به زبان 

فارسی.«
رنجبــری درباره بده بســتان زبان فارســی و ترکی 
آذربایجانــی می‌گویــد: »من تمام زبان‌هــا را بالذات 
امکانی برای وفاق و ارتباط می‌بینم که زبان فارســی 
و ترکــی آذربایجانی هــم در همین قالب می‌گنجند. 
این دو زبان چنان بده بستان‌های ظریف و زیرپوستی 
و زیبایی دارند که خارج از اراده ما در جریان اســت؛ از 
انواع تلمیحات و ضرب‌المثل‌ها گرفته تا... گاهی به 
ضرب‌المثل‌هایــی در ادبیات فارســی برمی‌خورم و 
متوجه می‌شوم این ضرب‌المثل اصلًا فارسی نیست 
و از ترکی آذربایجانی وارد فارســی شــده یا برعکس. 

این دو زبان هیچگاه باهم در تضاد نبوده‌اند. اساســاً 
دنیای اندیشــه و دنیــای ادبیات و مطالعــه و کتاب و 
تحقیق هیچگاه نمی‌تواند ســر سوزنی با کسی ستیز 
داشــته باشــد مگر ســتیز با جهل و نادانی و امیدوارم 
این ســتیز با جهــل و نادانی هــرروز پررنگ‌تر شــود و 

کتاب و اندیشه جای آن را بگیرد.«
در کتابفروشــی احمد آقا و در محفل دوستداران 
فرهنگ و ادب نمی‌شــود با دکتر آیدنلو گفت‌وگویی 
دو نفــره راه انداخت. به کوچه می‌رویم و در ســرمای 
اســتخوان ســوز شــب چله درباره کتاب »آذربایجان 
و شــاهنامه« حرف می‌زنیم. آیدنلــو می‌گوید: کتاب 
جایــگاه  دارد؛  بخــش  دو  شــاهنامه  و  آذربایجــان 
در  شــاهنامه  جایــگاه  و  شــاهنامه  در  آذربایجــان 
آذربایجان. در بخش نخست جغرافیای آذربایجان 
در شــاهنامه را بررســی کــرده‌ام کــه تــا چــه انــدازه 
منطقــه‌ای مهــم، تأثیرگــذار و جریان‌ســاز بــوده و به 
خاطــر آتشــکده آذرگشســب، مقــدس. همیــن طور 
بــه دلیل برخی حوادث مهم حماســی اســاطیری و 
تاریخی که در این منطقه اتفاق افتاده می‌شود گفت 
آذربایجــان بــه نوعی پایتخــت دوم و معنــوی ایران 

پیش از اسلام در جغرافیای شاهنامه است.
امــا پــس از نظم شــاهنامه این اثر و ســراینده آن 
حکیم فردوســی طوســی مثل نواحی دیگر ایران در 
آذربایجــان هــم جایگاه بســیار نمایانــی دارد که من 
ایــن بحث را از چنــد منظر و در 13 بخش با اســناد و 
شــواهد در آذربایجان و شاهنامه بررســی کرده‌ام که 
بخــش اعظم کتاب را هــم به خود اختصــاص داده 
است. ابتدا باید به شعرا و نویسندگان و اندیشه ورزان 
و دانش وران این منطقه اشــاره کرد که به شــیوه‌های 
مختلــف بــه شــاهنامه توجــه کرده‌انــد؛ فردوســی را 
ســتوده‌اند یا از شــخصیت‌ها و داستان‌های شاهنامه 
تأثیــر گرفته‌انــد کــه ایــن رویکــرد در قیــاس بــا دیگر 
نواحی ایران بســیار قابل توجه اســت. دیوان قطران 
تبریزی نخستین سند ادبی توجه ادبای آذربایجان به  

شــاهنامه است که این بذل توجه فاصله بسیار کمی 
با ســرایش شاهنامه دارد؛ یعنی حدود دو یا سه دهه 
پس از نظم شاهنامه، این اثر در آذربایجان در اختیار 

قطران بوده و به آن واکنش نشان داده است.
تــا این لحظه که من با شــما حرف می‌زنم خارج 
از خراســان کــه خاســتگاه شــاهنامه‌ اســت از نواحی 
دیگــر ایران اثــری قدیمی‌تر از دیوان قطــران نداریم 
که ســند کتبی توجه و احترام به شــاهنامه باشد. این 
رونــد ادامــه دارد و تا همین الان هم در دوره معاصر 
بــه هــر دو زبان فارســی که زبــان ملی ماســت و زبان 
ترکــی آذربایجانی که از مقطعی به بعد زبان محلی 
و مــادری مردمــان ایــن نواحــی شــده، به شــاهنامه 

توجهات گوناگونی نشان داده شده است.«
می‌پرســم چــرا از مقطعــی بــه بعــد؟ می‌گوید: 
»بــرای اینکــه مــا ســندی نداریــم کــه زبــان ترکــی 
آذربایجانــی از قدیــم در اینجــا متــداول بوده باشــد. 
طبق اســناد تاریخــی و ادبی زبان ایــن مناطق آذری 
بوده که یکی از زبان‌های ایرانی است و از مقطعی به 
بعد ترکی آذربایجانی رایج شده که با نهایت احترام 
زبان مادری ماســت.«تدوین نسخ خطی و نگارگری 
شــاهنامه  مثــل  آذربایجــان  در  شــاهنامه  روی  بــر 
ایلخانی، انتشــار دومین اثر چاپ سنگی شاهنامه در 
تبریــز، فراوانی نام‌های شــاهنامه‌ای در این منطقه، 
نقالی و محافل شاهنامه‌ خوانی در تبریز و شهرهای 
دیگــر آذربایجــان، باورهای عامیانه از حضور رســتم 
و شــخصیت‌های شــاهنامه‌ای در برخــی مناطــق، 
تأثیــر حکایت‌ها و داســتان‌های عامیانه از قصه‌های 
شاهنامه و... هرکدام گوشــه‌ای از این علاقه دیرین را 

نشان می‌دهد.
کتابخانــه احمدآقــا را تــرک می‌کنم امــا قلبم را 
همیــن جا در ارومیه و در محفل پاســداران راســتین 
زبــان و ادب فارســی جا می‌گــذارم. در دورهمی‌های 
گــرم عصر پنجشــنبه، در آذربایجان؛ چشــم و چراغ 

زبان و ادب فارسی.

آذربایجان چشم و چراغ 
ادب فارسی است

 به بهانه بزرگداشت دکتر سجاد آیدنلو
 یکی از پنج شاهنامه شناس شاخص جهان

محمد مطلق
 گزارش نویس

ساعتی با گوهرتراشان تابلو سنگ ضامن آهو

به سختی سنگ
به نرمی مینیاتور

 تخریب جاده‌ها، آبگرفتگی خانه‌ها 
و مسدود شدن راه ارتباطی صدها روستا

تکرار  ویرانی سیل 
و دردسر برف
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بخــت اگــر یــارت باشــد، مثل مــن درســت روزی به 
ارومیــه می‌رســی کــه بــرای جوان‌ترین اســتاد تمام 
زبــان و ادب فارســی و یکی از پنج شــاهنامه شــناس 
شــاخص جهان، بزرگداشــت گرفته‌اند. دکتر سجاد 
آیدنلو را می‌گویم؛ نابغه ادبیات فارسی که آوازه‌اش 
در معتبرترین دانشگاه‌های اروپا و امریکا نیز پیچیده 
اســت. راستش را بخواهید موضوع از جهت دیگری 
بــرای من اهمیــت دارد؛ جایگاه شــاهنامه و ادبیات 
فارسی در آذربایجان و از آن بالاتر، نقش آذربایجان 
و آذربایجانیــان در بســط و گســترش زبــان و ادبیات 
فارســی و اینکه تحصیلکردگان نســل جوان، چگونه 
به این موضوع می‌نگرند. اما مگر می‌شود به چنین 
چیزی اندیشــید و آیدنلو را که خود مثال بارز جوهره 
آذربایجانیان در زمینه زبان و ادب فارسی است، کنار 

گذاشت؟
دکتــر خســرو قلــی زاده، مدیر گــروه زبــان و ادب 
فارسی دانشــگاه پیام نور ارومیه می‌گوید: »از همان 
دوره دانشجویی مشخص بود که دکتر آیدنلو جوهره 
دیگــری دارد ســوای آنچه ما داریــم و معلوم بود که 
بــه‌زودی کســوت اســتادی به حضــور ایشــان افتخار 
خواهد کرد. من مدتی افتخار داشتم از طرف دانشگاه 
پیام نور در دانشگاه فرانکفورت آلمان تدریس کنم. 
همــان روزهای اول که بــه کتابخانه دانشــگاه رفتم، 
دیدم هر گوشه‌ای را که نگاه می‌کنم یکی از آثار دکتر 
آیدنلو را می‌بینم. به هر دانشگاه معتبر دیگری هم 
کــه رفتم مثل کلن، برلین، هامبــورگ و... به همکار 
و هــم اتاقی‌ام افتخار کردم کــه آثارش زینت بخش 
معتبرترین کتابخانه‌های آلمان و اروپاست. هر کتاب 

ایشان یک کارگاه ایرانشناسی است.«
دکتــر احمد علیــزاده اســتاد زبان و ادب فارســی 
دانشگاه پیام نور میاندوآب درباره کتاب »آذربایجان 
و شاهنامه« آیدنلو می‌گوید: »این کتاب یک اثر بسیار 
بســیار معتبر علمی در پاســخ به منتقدان شاهنامه 
اســت و چقدر هم با حوصله و درایت و روشــمندی 
و در نهایــت ادب و احترام و تواضع پاســخ داده‌اند و 
به ریشه برخی انتقادات پرداخته‌اند. به عنوان مثال 
در این کتاب متوجه می‌شــویم منشأ برخی سخنان 
نادرســت ابیــات الحاقی اســت که پس از فردوســی 
به شــاهنامه افزوده شــده و این‌ها را بــا روش علمی 
می‌توان اســتخراج کــرد. دانش ایشــان در حوزه‌های 
مختلف ادبی بسیار به‌روز است اما هرگز ندیده‌ام جز 
ادب حماســی در حوزه‌های دیگر هم ورود کنند. اگر 
هم این کار را بکنند باز از منظر شاهنامه است، مثل 
مقاله »تشبیهات شاهنامه‌ای خاقانی.« یکی از علل 

موفقیت دکتر آیدنلو هم همین است.«
دکتر سجاد آیدنلو متولد 1359 ارومیه 16 کتاب و 
260 مقاله دارد اما آنچه در این سال‌ها باعث شهرت 
روزافــزون او شــد، کتــاب »آذربایجــان و شــاهنامه« 
اوست که به جایگاه شاهنامه در آذربایجان و جایگاه 
آذربایجان در شاهنامه پرداخته است. سالن دانشگاه 
پیــام نــور ارومیــه مملــو از اســتادان، دانشــجویان و 
علاقه‌مندان آذربایجانی زبان و ادب فارســی اســت 

و در ایــن میان بیش از هر کتاب دیگر آیدنلو، ســخن 
از همیــن اثر اوســت. کتابی که فراتــر از بحث اصلی 
آن، مهر تأییدی اســت بر این گفته مشــهور ادبی که 
آذربایجان و خراسان، همواره دو کانون اصلی زایایی 

و رشد و توسعه زبان و ادب فارسی بوده‌اند.
ســعید ســلیمانی، حمید واحدی و علی شجاع 
از شــاعران شــناخته شــده اســتان در وصــف آیدنلو 
شــعر می‌خواننــد و دکتــر ســعید ســلیمانی پیــش 
کتــاب  بــودن  بهنــگام  وصــف  در  شــعرخوانی  از 
»آذربایجان و شاهنامه« می‌گوید: »ما معمولاً وقتی 
صفــات یک پژوهشــگر را برمی‌شــمریم، می‌گوییم 
پژوهشــگر باید دانــش کافی و احاطه علمی داشــته 
باشد، کاوشگر و ریزبین و بلندهمت و نقدپذیر باشد 
و... امــا اغلــب نکته‌ای مغفــول باقی می‌مانــد و آن 
اینکه پژوهشــگر باید بصیرت فرهنگی ادبی داشــته 
باشــد و زمان شــناس باشــد و بداند چه موضوعی را 
چه وقت طرح کند. ما در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که 
بیشترین هجمه علیه فردوسی شکل گرفته و تیرهای 
زهرآگین دروغ و تهمت و بدزبانی از هر سو به سمت 
دژ مســتحکم زبان و ادب فارســی روان اســت. وقتی 
هم با ادبا و فضلا که نگهبانان این دژ هســتند حرف 
می‌زنیم و می‌گوییم واکنشی نشان دهید، می‌بینیم 
ســر خود گرفته و در غفلت علمی خویش گرفتارند 
و این طور شــانه از بار مســئولیت خالــی می‌کنند که 
»کی شود دریا به پوز سگ نجس« در چنین فضایی 
اســت که »آذربایجان و شاهنامه« قد علم می‌کند و 
نه تنها جلو تیرها می‌ایستد که کمان کمانگیر را هم 

زمین می‌زند.«
دکتــر کامــران جبــاری رئیس دانشــگاه پیــام نور 
اســتان آذربایجــان غربــی و ارومیه می‌گویــد: »نام و 
آوازه آیدنلــو از جغرافیــای ایــران زمین بــه مرزهای 
ایــران فرهنگــی رســیده و آثــار و خدمات ایشــان در 
این زمینه بر کســی پوشیده نیست.« و دکتر علیرضا 
یــک  را  خــود  دانشــجوی  آیدنلــو  اســتاد  مظفــری 
مرجع‌شناس تمام‌عیار توصیف می‌کند و می‌گوید: 
»آثــار دکتر آیدنلــو در تاریخ ادب مــا ماندگار خواهد 
بود.« و چه دلپذیر است که این همه غیرت و حمیت 
و بلندهمتــی بــرای معشــوقه‌ای به نام زبــان و ادب 
فارســی را یکسره به لهجه شیرین ترکی آذربایجانی 
می‌شــنوی. با خودم می‌گویم اصلًا فارســی درســت 
و شــیرین را ایــن طور بایــد حرف زد بــه لهجه ترکی 

آذربایجانی.
در جلسه بزرگداشــت دکتر آیدنلو فرصتی برای 
گفت‌وگو با خود او پیدا نمی‌کنم اما متوجه می‌شوم 
ایشان روزهای پنجشنبه با جمعی از علاقه‌مندان به 
مباحث فرهنگــی و ادبی کتابخانه‌گــردی دارند. هوا 
ناجوانمردانه ســرد است اما محفل عصر پنجشنبه 
در کتابخانه بهار گرم و تماشایی است؛ آنقدر که یادم 
مــی‌رود از دکتر افشــین جعفــرزاده دانــش آموخته 
پزشکی و تاریخ چیزی پرسیده باشم. محمد رنجبری 
دانشــجوی دکترای ادبیات درباره جایگاه شاهنامه و 
ادب فارســی در آذربایجان می‌گوید: »مردم منطقه 
آذربایجان علاقه خاصی به داســتان‌های حماســی 
و پهلوانــی دارنــد و همیــن طــور اشــعار و مثل‌هایی 
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ëë تا این لحظه که من با شما حرف می‌زنم خارج از خراسان که خاستگاه شاهنامه‌ است از نواحی دیگر ایران اثری قدیمی‌تر از دیوان قطران نداریم که سند
کتبی توجه و احترام به شــاهنامه باشد. این روند تا همین الان هم در دوره معاصر به هر دو زبان فارسی که زبان ملی ماست و زبان ترکی آذربایجانی که از 

مقطعی به بعد زبان محلی و مادری مردمان این نواحی شده، به شاهنامه توجهات گوناگونی نشان داده شده است.
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عهد 25 ساله
آیدنلــو  دکتــر  زمانــی 
ادبــی  المپیــاد  مــدرس 
مــدرس  مــن  و  بودنــد 
ایشــان  المپیــاد فیزیک؛ 
در  شــاهنامه  از  بیتــی 
نوشــته  تقدیرنامه‌هــا 
بودند کــه مثال بــارز این 
بیــت خــود دکتــر آیدنلو 
هســتند: »جوانــان دانای 
دانش پذیر/ ســزد گر نشــینند بر جای پیر« جایگاه 
ایشــان در کنار اســتادانی اســت که هرکــدام از آنها 
بــرای جــا بــه جــا کــردن علــم یــک کشــور کفایت 
می‌کند. جوانی در ســن 40 ســالگی به درجه استاد 
تمامی دانشــگاه رسیده و اکنون به گفته بسیاری از 
استادان فرهنگ و ادب فارسی شایسته‌ترین فرد از 
همنسلان خود برای ادامه دادن سلسله جلیله ادبا 
و دانشمندان آذربایجانی است؛ شخصیتی ملی و 
جهانی که علاوه بر سن و سال، با بقیه فرهیختگان 
منطقــه مــا تفــاوت دیگــری هــم دارد. نتیجه یک 
پژوهش نشــان می‌دهــد ارومیه هیــچ وقت خالی 
از دانشــمند تراز اول دنیا نبوده و همیشــه کســانی 
بوده‌انــد کــه پرچم علــم را در رشــته‌های مختلف 
در آذربایجــان و ارومیــه بلنــد کرده‌انــد امــا همین 
ارومیــه  آنهــا در  اکثــر  بــه مــا می‌گویــد  پژوهــش 
نمانده‌اند؛ از مغبد حکیم طبیب قرن اول هجری 
مدینــه کــه بــا اســتفاده از گیاهــان دارویــی منطقه 
ارومیه طبابت می‌کرد تا شــیخ ابوبکر ابن یزدانیار 
ارمــوی که در ســال 333 در ارومیه وفــات کرده تا 
قطران تبریزی شاعر بلند آوازه سده پنجم هجری 
که در خیلی از اســناد به نام قطران تبریزی ارموی 
از او یاد شده و شخصیت‌های برجسته بسیاری که 
معمولاً در ارومیــه نمانده‌اند و جای دیگری وطن 
اختیار کرده‌اند جز مجموعه‌ای از مشایخ و عرفای 

دوره ایلخانی که همین جا ساکن بوده‌اند.
پــس از آن مــا دانشــمند و ادیبی کــه در ارومیه 
نشــو و نما یافته و در ارومیه هم وفات کرده باشد، 
نمی‌بینیم؛ چه افرادی مثل قاضی ســراج‌الدین و 
حسام‌الدین چلبی و امثالهم که به دارالعلم‌های 
آناتولی مثل قونیه مهاجرت کردند یا افراد دیگری 
که به بغداد و دارالعلم‌های دیگر رفتند. حالا هم 
اغلــب جــذب تهــران و شــهرهای دیگر یــا جذب 
مراکز علمی خارج از کشــور می‌شوند. از این زاویه 
می‌تــوان گفت دکتر آیدنلو خرق عــادت کرده‌اند. 
در دارالعلــم شــیراز، مدرســه ناصریــه بغــداد یــا 
دمشــق و... پســوند ارموی افراد به مــا می‌گوید که 
اصالــت آنهــا ارومیه‌ای اســت درحالــی که همان 

زمان اندیشمندی در خود ارومیه کم می‌بینیم.
ایشــان به عهدی که 25 سال پیش با خودشان 
بسته‌اند همچنان پایبندند. یعنی علاقه و کششی 
کــه ایشــان را جذب شــاهنامه کرد همچنــان باقی 
است و عمر و انرژی خود را وقف این کار کرده‌اند. 
دکتــر آیدنلــو مدال طــای المپیــاد ادبــی دارند و 
براســاس قانون می‌توانســتند در هر رشته‌ای و در 
هر دانشــگاهی کــه دوســت دارند ادامــه تحصیل 
دهند و همچنین در دو رشــته درس بخوانند اما از 
آن همه المپیادی آن سال‌های آذربایجان غربی، 
تنها کســی کــه ارومیه ماندنــد دکتر آیدنلــو بودند 
کــه ترجیح دادند رشــته مــورد علاقه خــود را اول 
در تبریــز و بعــد در ارومیه ادامه دهنــد. پس از آن 
هم علی رغم اینکه می‌توانستند در دانشگاه‌های 
داخلــی و خارجــی بســیاری کار کنند، دانشــگاهی 
در شــهر خودشــان را انتخــاب می‌کننــد؛ آن هــم 
دانشــگاهی که بتوانند بیشــترین زمــان را برای کار 
روی علاقه‌منــدی خــود یعنــی شــاهنامه، داشــته 
باشند. به همین دلیل دکتر سجاد آیدنلو می‌شوند 

استاد تمام دانشگاه پیام نور ارومیه.
وقتــی راجــع بــه 16 کتــاب، 260 مقالــه و 100 
ســخنرانی تــک اســم حــرف می‌زنیــم، نشــان از 
ایــن دارد که مســیر کار و زندگی مشــخص اســت. 
تمام کارهای ایشــان تک اســم اســت. یعنی اگر با 
دانشجویی هم کار کرده‌اند، ترجیح داده‌اند آن اثر 
به نام خود دانشجو باشد و صرفاً کاری که متعلق 
به خود ایشــان است به نام خودشــان چاپ شود. 
کتاب »آذربایجان و شاهنامه« بر حسب موقعیت 
و ضرورت در پنج ماه آماده چاپ شده اما 18 سال 
تمــام وقت، تحقیق و پژوهش پشــت آن خوابیده 
اســت. دکتر آیدنلو اگر تاکنون کاری نکرده باشــد و 
پــس از این نیز کاری انجام ندهــد، همین یک اثر 

درخشان برای کارنامه او کافی است.
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